
رسانه های سرد، رسانه هایي هستند كه مشاركت زيادي 
را از ناحيه مخاطب طلب كرده و فهم پيام هاي آن ها احتياج 
به قدرت تخيل مخاطب دارد، در صورتي كه رسانه های 
گرم مشاركت چنداني از مخاطب طلب نمي كنند و بخاطر 
صراحت و وضوح، نيازي به تخيل مخاطب ندارند. وسائل 
ارتباطي سرد و گرم در كتاب »شناخت وسایل ارتباطي« از 
»مارشال مك لوهان« كه در سال 1964ميلادی انتشار يافت، 
مطرح شد. مك لوهان در فصل دوم این كتاب، ضمن تجزيه 
و تحليل دقيقي كه از وسائل ارتباطي به عمل آورد، پاره اي از 
نظريات جالب و مشهور خود را كه از جمله آنها، »رسانه سرد 
 )Hot(و گرم« بود، از جهات مختلف روشن كرد. اصطلاح گرم
و سرد )Cool( از زبان محاوره اي آمريكایي گرفته شده و 
اشاره اي است به تمایز ميان لطيفه پردازي سرد كه فهميدن 
و لذت بردن از آن احتياج به قدرت تخيل داشته و لطيفه ها 
و نكته هاي گرم كه بخاطر صراحت و وضوحشان نيازي به 
تخيل ندارند. مك لوهان با بسط این تقسيم بندي)تقسيم 
بندی رسانه ها به سرد و گرم(، جوامع را نيز به جوامع سرد و 

گرم تقسيم مي كند.
وقتي در ارتباطات، سخن از رسانه به ميان مي آيد، دو معنا 
از آن به ذهن مي رسد:  1-به معناي روش يا ابزار فني و مادي 
تغيير شكل پيام، به علاماتي كه مناسب انتقال از يك مجراي 
معين هستند. 2-به معناي واسطه مادي انتقال علايم، پس 
به طور مثال به هوا، كاغذ يا كلام انسان، كه واسطه مادي 
انتقال علايم هستند، رسانه اطلاق مي شود و همه از انواع 
رسانه هاي مادي بشمار مي روند. مك لوهان با قاطعيت 
بسيار، معناي دوم را از نظر حرارتي به دو دسته »سرد و گرم« 
تقسيم مي كند. منظور مك لوهان از رسانه سرد، رسانه اي 
است كه مشاركت زيادي را از ناحيه مخاطب  طلب كرده و 
مخاطب بايد به كمك سایر حواس خود، به استقبال آن برود. 
از آنجا كه يك رسانه سرد، كمتر به تشریح و توصيف مي پردازد، 
ضرورتاً دخالت و همكاري بيشتري را از حواس مخاطب 
طلب مي كند تا به كمك آنها، آنچه را به او نداده اند و يا وسيله 

ارتباطي فاقد آنهاست، پر كند و در جاي خود بگذارد.
در رسانه هاي سرد، لازم است مخاطب با بهره گيري از قدرت 
تخيل خود، حلقه هاي مفقوده اي كه در پيام ها وجود دارد را 
شناسایي كند و در واقع حجم زيادي از اطلاعات را بر اطلاعات 
ارائه شده از سوي رسانه، اضافه كند؛ تا فهم كامل پيام حاصل 
شود. اما رسانه گرم در ديدگاه مك لوهان، با حجم زيادي از 
داده ها همراه بوده و از نظر بيان مقصود، كامل است و آن چنان 
گفته باقي نمي گذارد  داراي وضوح و روشني است كه چيزي را نا
تا دخالت مخاطب را در پر كردن فراموش شده ها و خلاء ها 
ايجاب كند و همكاري مخاطب را به حداقل  رساند. نگارنده 
شعر را در گروه رسانه های سرد قرار می دهد. شعر نظامی نشانه 
كثری  ميان  شناختی ست كه براساس روابطی موجز ولی حدا
نشانه ها تشكل می يابد. نشانه هایی كه خود معانی و مفاهيم 
وسيعی را در خويش خلاصه و فشرده ساخته   اند. به این ترتيب 
خواننده اولا بايد نشانه ها را براساس اطلاعاتی كه در متن غايب 
است، شناسایی كند و سپس به تحليل و تفسير نشانه ها و 
ارتباطات شان بپردازد كه آن هم در متن به وضوح نيامده و در 
پس تكنيک ها و شگردهای زبانی و بيانی پنهان شده است. 
»عشق/ تنهاست و از پنجره   ای كوتاه/ به بيابانی بی مجنون 
می نگرد.« »فروغ« در سطرهای فوق از نظامی نشانه شناختی 
بهره برده است و به این ترتيب بخشی از اطلاعات را بدون این 
كه ذكر كند، نزد مخاطب خود، از پيش موجود فرض می كند. 
او ديگر نيازی نمی بيند راجع به مجنون توضيحاتی ارائه دهد. 
این نوع نوشتن، ارتباطی سرد ميان شاعر و خواننده اش برقرار 
می كند. حالا فرض كنيد »فروغ« سطر آخر را چنين می نوشت: 
»به بيابانی بی مجنون، آن عاشق آواره می نگرد.« )يادمان باشد 
درست مثل »فروغ« داريم شعر نيمایی می نويسيم اما به وزن 

عروضی توجهی نمی كنيم!( 
حالا ما متن را با توضيحی همراه ساخته ايم كه خود شاعر 
نيازی به آن احساس نمی كرد. ما متن را گرم كرده ايم چون 
گذاشته ايم. حتی  اطلاعاتی اضافی در اختيار خواننده 
می توانيم پيشتر برويم و زیر این شعر پانويس بگذاريم و 
شخصيت تاريخی و افسانه ای مجنون را ذكر كنيم. حالا ديگر 
متن ما گرم تر هم شده است. درست مثل همان لطيفه های 
. خواندن شعر در  باز و مبتذل آمريكایی يا هر جای ديگر
جمع، فراتر رفتن از متن است و گرم تر ساختن آن. ساختن 
كليپ و همراه كردن آن با شعر گرم تر ساختن آن است. همراه 
( نوعی تزریق گرما به شعر  ساختن شعر با تصویر )فتوشعر
گرام خواه ناخواه شعرها را گرم می كند( بسياری  است )اينستا
از كانكريت ها پيچيدن متن اصلی شعر لای پتوی تصویر و 
« شعری ست كه تلاش  تجسمات بصری ست و »طراشعر

می كند گرم تر باشد...

   كانكريت ها حس بينایی را در شعر دخالت می دهند 
حال آن كه شعر در حالت معمولی و متعارف از چشم فقط 
برقراری ارتباط با رمزگان نوشتاری را می طلبد. البته دخالت 
ديدن در درک و فهم شعر پيش از كانكريت هم با چيدمان 
هندسی شعرها سابقه مند است: »و مردگان در شب/ مانند 

زاغ ها/ بر آسمان كاغذی آمار/ پرواز می كنند:
»م. آزاد« در شعر فوق از ديدار كه كانكريت هم محسوب 
نمی شود، حس بينایی مخاطب را فعالانه به كار می گيرد پس 
در واقع متن را گرم كرده است زیرا اطلاعات و امكاناتی فراتر از 
رمزگان نوشتاری در اختيار او قرار داده است. كانكريت نقش 
بينایی را در قرائت، خوانش و تأویل متن از معنا و مفهوم 

گان فراتر می برد: واژ
»ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين

ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين
ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين

چه راحت می گویيد راه بندان!«
»امير فلاح« در شعر بالا نگاه مخاطب را عملا به تصویر 
جلب می كند. تصویری انتزاعی كه ترافيک سنگين ماشين ها 
را به اجرا گذاشته است. هر شعر ديداری در واقع در فرم صوری 
و ساختار بيرونی شعر به دنبال تمهيداتی ست تا از سطح معنا 
كه و حس شنوایی  فراتر برود و حس ديگر را علاوه بر قوه ی درا
خواننده را درگير نمايد. این فعاليت متن را گرم می كند چرا 
كه چيزی فراتر از معنای متداول متون شعری را در اختيار 
مخاطب می گذارد، چيزی فراتر از شگردهای زبانی و بيانی 

متعارف در متون شعری. »طراشعر« نيز چنين می كند.
« برخی از حروف كلمات شعر بسته به     در »طراشعر
معنای خود به تصویر  تبدیل می شوند. طراشعر شعری 
حروف گراست. این گرايش معنای كلی متن را تحت الشعاع 
قرار می دهد و به این ترتيب آن را برجسته تر می سازد. انگار 
خدا با درخشش بيش از حد ماه نسبت به ستارگان توجه 
بيينده را ابتدا به ماه و سپس به كل شب جلب می كند زیرا ماه 
در ارتباطی مستقيم با شب قرار می گيرد. انتخاب آن حرف 
خاص در يكی از كلمات شعر برای بصری ساختن آن آزادنه و 

دلبخواهی اما خلاقانه صورت  می گيرد:

  در این شعر حرف »ه« با آن دو چشم درشتش، در ميانه 
ی كلمه ی اهواز به ماسک تبدیل می شود تا شعر »ديدنی« 
گردد. در عين حال ، شاعر شعر خود را از موسيقی قافيه ی آواز 
و اهواز نيز محروم نساخته است. در واقع هيچ آرايه ی لفظی 
يا معنوی در شعر طراشعر، نفی و رها نمی شود بلكه با تمهيد 
طراشعری تقويت می گردد. به همصدایی های تعبيه شده در 

شعر داس توجه بفرمایيد!

در شعر زیر نيز حرف »دال« درانتهای كلمه ی فرياد به 
صورت بومرنگ نوشته/ترسيم می گردد تا ضمن اتصال با دال 
بومرنگ، معنای برگشت آزادی را در ذهن مخاطب تداعی/

تصویر نمايد:

روابط ميان تصویر و حرف و معنا در طراشعر گاهی پيچيده تر و 
رندانه تر هم می شود. در طراشعر زیر، شكل سطر انتهایی هم 
شكل كشيده ی حرف »شين« را تداعی می كند، هم تداعی 
كننده ی ابروست و هم علامت »مد« را در ذهن بازنمایی 

می نمايد:
  

به این ترتيب می توان گفت كه طراشعر محدوديتی در 
زمينه ی ژانرهای موضوعی متن ايجاد نمی كند. متن طراشعر 
می تواند حاوی هر مضمونی باشد. مضامين عاشقانه، 
اجتماعی و سياسی، سوگ و مرثيه، طنزو شوخی و حتی 
بازی های فرمی خالص می تواند محتوای طراشعر را تشكيل 
دهد. فرمی به تمامی وابسته به شكل حروف كلمات و نه 

هيچ فرامتنی ديگر:

« در واقع هم متن  « با ابداع »طراشعر    »امين افضل پور
كم رونق  گرم می كند و هم بازار كساد شعر  شعرهايش را 
این روزگار را. شگردهای بيانی طراشعر و تفنن های تعبيه 
شده در آن، همان قدر مخاطبان عام و غيرحرفه ای شعر 
را جذب می كند و به درک درست تری از متن می رساند كه 
مخاطبان جدی و  حرفه ای شعر را كنجكاو می نمايد و به 
تاريخچه ی شعر ديداری ارجاع می دهد. بگذريم كه در هر 
حال تمام شعرهای يک شاعر نمی تواند در حد شاهكار 
باشد و طراشعرهای او نيز طبعا فراز و فرودهایی دارد و غث 

و سمين هایی.  
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مضامینی پویا با زبانی گویا
میناکیانیمهر «از گر »خُنیا یادداشتیبر

 غزل قالب دیرينه و شيرينهای ست كه در ميان 
مردم قدرت تعميم پذیری و جامعه پذیری دارد. 
جامعه با این قالب فهم و زبانِ مشترک دارد و شايد 
این روندِ رو به بالندگی ريشه و پيشه در ساخت و 
بن مايه ی عاشقانه  غزل داشته باشد كه با سلایق 
فكری و علایق روحی و روانی مردم این كُهن بوم 
كه  ازاین رو  است  خورده  عتيق  و  عميق  كلافی 
گُفتمان عشقِ ساغر درمتون و داستان های قديم 
ایران امری مشهود و مبرهن است. از جهاتی ديگر 
قالب چهارتایی و به ویژه چارپاره است كه به آن 
دوبيتی پيوسته هم می گويند. این قالب شعری از 
قالب های متداول و رایج زبانِ فارسی است و پس 
از مشروطيت در ایران متداول و رایج شده است. 
چارپاره از دوبيتی هایی بامعنای منسجم و منطبق 
و يكپارچه تشكيل می شود با این تفاوت كه برخلاف 
ع های زوج هربند هم قافيه هستند.  دوبيتی مصر
دراین رهگذرِ شعور )چارپاره( می توان به شُعرایی 
، فروغ  چون: فريدون مشيری، ملک الشعرای بهار
فرخزاد، حميد شيرازی و هوشنگ ابتهاج اشاره 
نمود و اصولاً چارپاره را درجهاتی جنس سومی از 
دوبيتی و مثنوی هم می دانند و در زوايایی نظر 
بر آن است كه این قالب يكی از سهل و آسان ترین 
قالب ها در شعر كلاسيک محسوب می شود: به هر 
روی آنچه فرآروی ماست دفتر شعری است بانام: 
گر« از مينا كيانی مهر كه با مشخصات ظاهری  »خُنيا
، توسط انتشاراتِ سيب  69 صفحه درقالب 44 شعر
ح روی جلد  خ منتشرشده است. نام دفتر با طر سر
كتاب درجهاتی ارتباطِ موضوعی و معنایی دارد. 
گر در فرهنگ لغت دهخدا به معنی سرودگوی،  خُنيا
سازنده، نوازنده، مغنی و آوازه خوان به كاررفته و يكی 
گانِ اصيل و فاخر در زبان پارسی به شمار می رود  از واژِ
كه بيشتر در دوره  ساسانيان و حتی قبل از این دوره به 
افرادی كه مطرب و نوازنده و موسيقی دان بوده اند، 
گر در زبان  گر می گفته اند. از سویی ديگر خُنيا خُنيا
ح روی  فارسی به معنی رامشگر هم بوده است. طر
جلد كتاب بانام كتاب درجهاتی همخوانی و همگونی 
كه شاعر با استفاده از چندرنگ متفاوت و  دارد، چرا
، مضامينی ناتورال همراه با  ترسيم يک گُل معنادار
گری  درد را خلق می كند كه در جوانبی نوعی خنيا
طبيعی هم هست. اشعار این دفتر در دو قالب، غزل 
و چارپاره سُروده شده اند كه در لابه لای كتاب شعر 
می توان چند قالب دوگانگی )مثنوی( و قالب های 
ديگر از شعر كلاسيک را دريافت نمود. بن مايه ی و 
درون مايه ی این دفتر اغلب عاشقانه – عرفانی است 
و زبان تغزل در سروده های غزل گون به چشم می آيد 
و درجهاتی هم مضامينی اجتماعی و اخلاقی همراه 
با پند و اندرز را می توان يافت و دريافت نمود. پارادايم 
شاعر بر محورِ غزلِ كهن و كلاسيک ایران درحركت 
گی های زبانی درمتن خود می تواند  است اما ویژ
زبان متن را درجهان غزل امروز هم معين و مشخص 
نمايد. سبک اشعار در حوزه  غزل ازلحاظ كانسپت و 
زیر لايه های معرفتی به سبک عراقی نزديک است و از 
حيث فرم درزوايایی به سبک خراسانی و غزل وطنی 
و نو امروز هم شبيه است كه این پارفت )رفت وآمد( 
زبان شاعر ريشه در كهن الگوهای شعر ایران دارد. در 
چهارپاره )چارپاره( هم می توان سبک فروغ فرخزاد 
را در ابعادی دراین اشعار دريافت و ملاحظه نمود 
ضمن این كه زبان چهارپاره درزوايایی نوگرايانه و 
حالتی بينامتنيت و ميان شكافانه دارد. زبان خانه  
كلمات است و كلمات فرزند زبان هستند بنابراین 
شاعری به توفيق بيشتر دست می يابد كه صنعت 
واژه گزينی را در شعرش رعايت و بيشتر لحاظ نمايد كه 
در این دفتر در جهاتی این مهم به ديد می آيد. با این 
، برای نيل به زبانی تازه تر و بايسته تر بايستی  تعابير
با تجارب زيسته، نشانه ها، مفاهيم و آداب  و رسوم و 
سنن امروز و صنعتِ و فن آوری امروز هم بيشتر توجه 
و آشنا بود و شاعر این دفتر بايد جهان بينی خود را 
از آن حالتِ هرمنوتيک به سمت مفاهيم اجتماعی 
و امروزی و به ویژه اجتماعی سوق دهد تا كه زبانش 
گرچه  مسير ديگری از شعور شعر را دريافت كند: »ا
عشق، سرآغاز فصل ايمان است/ دو چشم های 
ک فكنده  سياهت شروع عصيان است/ جنون، به خا
ست توسن جان را/ به غير وصل تو درد مرا چه درمان 
است؟...« زبان شعر فاخر است. زبانی بنيادی و 
اصيل كه می خواهد باور داشتهای عشق را به خوبی 
برداشت كند. صنعت تضاد و استعاره خود عاملی 
ست تا كه زبان شعر گوياتر و پوياتر خودش را درمتن 
ابراز نمايد. سُراينده از عشقی پنهان سخن می راند 
كه طريقه  رفتارش بر روح و جان مسلمان بايستی 
جفا گونانه بنشيند نه وفا گُنانه و واژه  مسلمان خود 
می تواند ایهام هم باشد كه در شعر گزينش  شده 

است. 
 من نيستم كنار تو اما كه چشم هات

با بغض يک ترانه، شبی خيس می شود
می خوانمت كنار همين واژه های سرد

چون شاعری كه نيست و تنديس می شود. 
شعر با منِ فردی آغاز می شود و درمصراع دوم 
بغض ترانه با معشوق به گفت وگو می نشيند و دوباره 
در مصراع سوم معشوق در كنار واژه های سرد به 

دنبال خوانش عشق است و این 
ديالوگ با حضور واژه ی 
را  ديگر  طريقتی  شاعر 
به دایره  معنا می آورد. 
شعر نوعی چند زبانی 
با ديالوگی چندجانبه 
است كه كمتر در رباعی 
كار می رود و  امروز به 
این شيوه مهارت شاعر 

را می رساند. 

اخبار کتاب

حمیدرضا شکارسری:خواندن شعر در جمع، فراتر رفتن 
از متن است و گرم تر ساختن آن. ساختن کلیپ و همراه 
کردن آن با شعر گرم تر ساختن آن است. همراه ساختن 
( نوعی تزریق گرما به شعر است  شعر با تصویر )فتوشعر
گرام خواه ناخواه شعرها را گرم می کند( بسیاری از  )اینستا
کانکریت ها پیچیدن متن اصلی شعر لای پتوی تصویر و 
تجسمات بصری ست و »طراشعر« شعری ست که تلاش 

می کند گرم تر باشد...

عابدین پاپی
  شاعر و منتقد

دنیایباستان میراثیاز
 سغد، نام قومی ست آريایی در آسيای ميانه كه تمدنی 
از تمدن های باستانی ایرانی شرقی در فرارود بود و مرزهای 
آن امروزه در كشورهای تاجيكستان، شرق ازبكستان، غرب 
قرقيزستان و جنوب قزاقستان واقع شده است. سغد پس 
از ایران ویج دومين سرزمين باشكوه ایران باستان بود. 
این منطقه توسط كوروش، به شاهنشاهی هخامنشيان 
در  هخامنشيان  ساتراپی های  فهرست  در  و  پيوست 
سنگ نوشت های بيستون به عنوان هشتمين سرزمين 
گرچه در بيشتر طول تاریخ خود، معمولا  ذكر شد. سغد ا
بخشی از امپراتوری های بزرگ تر به حساب می آمده است، 
اما در تمام این مدت توسط دولت شهرهای كوچک اداره 
می شد كه بزرگ ترین آنها سمرقند بود. زبان سغدی يكی 
از زبان های ایرانی شرقی و زبان رایج در این منطقه در 
آن دوران بود و به عنوان زبان ميانجی در آسيای ميانه 
و راه ابريشم و البته ميان ایرانيان و چينيان استفاده 
می شد. آنچه همه مان به خوبی می دانيم این است كه در 
باوری هميشگی، همگان فكر می كنند كه این تمدن ها و 
امپراتوری های بزرگ هستند كه تاریخ را می سازند و نقشی 
تاثير گذار بر آن دارند، اما تمدن های كوچک هم گاهی 
، فرهنگ و زبان و ساختار  به تاریخ تبدیل می شوندو آثار
زندگی آنها تا قرن ها به عنوان مرجعی بزرگ قابل استناد 
از تاریخ يک مرز و بوم مورد استفاده قرار می گيرد و از این 
گریزی نيست. این امر در مورد سرزمين های  موضوع 
سغديان نيز صادق است و نمی توان نقش سغديان را 
در بازرگانی و به خصوص در جاده ابريشم ناديده گرفت. 

همان طور كه می دانيم جاده ابريشم يک شبكه تجاری 
باستانی بوده است كه شرق و غرب جهان را به هم متصل 
می كرده. این جاده از چين آغاز می شد و از طریق آسيای 
ميانه، ایران و خاورميانه به اروپا می رسيد. جاده ابريشم 
نه تنها برای تجارت كالاهایی مانند ابريشم، ادويه جات، 
طلا و نقره استفاده می شد بلكه به عنوان مسيری فرهنگی 
برای تبادل ايده ها، اديان و فناوری نيز مورد استفاده قرار 
می گرفته است. بازرگانان سغدی نقش مهمی در تجارت 
جاده ابريشم و رونق كسب و كار در این مسير داشتند و 
به واسطه های اصلی ميان چين و ایران تبدیل شدند. 
آنها نه تنها كالاها را جابه جا می كردند بلكه فرهنگ و اديان 
مختلف را نيز به مناطق مختلف منتقل می كردند. به 
عنوان مثال سغدی ها نقش مهمی در گسترش بوديسم 
و مانوی گری داشتند. گريگوری ل. زمنوف كه خود يكی 
از پژوهشگران برجسته در زمينه تاریخ و فرهنگ آسيای 
ميانه و استاد دانشگاه است، در كتاب ميراث فرهنگی 
سغديان در جاده ابريشم كه با ترجمه پريسا درخشان 
مقدم در نشر ثالث به چاپ رسيده است، مفصل به 
این موضوع پرداخته. بخش های جذابی كه شايد تا به 
 ، امروز در مورد فرهنگ و سرزمينی این چنين تاثيرگذار
كمتر به آن پرداخته شده است. كتاب ميراث فرهنگی 
سغديان در جاده ابريشم، پنج بخش دارد و در هر بخش 
آن به مسأله ای اشاره شده است كه دانستن آن در مورد 
تمدنی باستانی بسيار هيجان انگيز و گيراست. كتاب به 
طور خاص به ميراث فرهنگی سغديان در جاده ابريشم 
می پردازد و موضوعاتی چون تاريخچه بازی نرد و شطرنج، 
وجود قديمی ترین داروخانه در آسيای ميانه، گزارش هایی 

این  قدمت  بررسی  و  پيكند  مقدس  كن  اما مورد  در 
مكان های مقدس، آثار به جا مانده از دوران مسيحيت در 
آسيای ميانه و نقش و تاثيرپذیری از داستان های هندی و 
یونانی و افسانه های ازوپی در نقاشی های دیواری سغدی 
را در بر می گيرد. نثر كتاب به قلم گريگوری ل. زمنوف، 
بسيار دقيق و پژوهشی ست. نويسنده با استفاده از منابع 
تاريخی و باستان شناسی به بررسی كامل ميراث جا مانده 
از سغديان پرداخته است و اطلاعات جامعی در این زمينه 
با خواننده در ميان می گذارد. موضوعات مطروحه در این 
كتاب، به فراخور اهميتشان تقسيم بندی شده و نويسنده 
سعی بر آن داشته تا این موضوع را برای خواننده ملموس تر 
بكند. ترجمه كتاب نيز به خوبی توانسته است این دقت و 
ظرافت را در بررسی شواهد تاريخی به خواننده نشان بدهد. 
گرچه با استناد به منابع قديمی تاريخی و باستانی  نثر كتاب ا
نوشته شده است اما درک آن برای خواننده علاقه مند به این 
حوزه نيز قابل فهم است. نويسنده با استفاده از زبانی ساده 
و روان توانسته است مفاهيم پيچيده را به شكلی قابل فهم 
بيان كند. تنوع موضوعات پرداخته شده در مورد دوران 
درخشش سغديان، چه به لحاظ فرهنگی و چه از منظر 
زبانی، به زعم من يكی از نكات قوت كتاب بود. مسائلی كه 
شايد كمتر به آن پرداخته شده و تا به امروز كمتر كسی به 
، عكس ها و نقشه  سراغ آن رفته بود. كتاب، شامل تصاویر
هایيست كه به خواننده كمک می كند تا بتواند با موضوعات 
مطروحه بهتر ارتباط برقرار كند و از زاويه ای نزديک تر آن را 
درک كند... بر اساس منابع و اسناد باستان شناسی در سغد 
می دانيم كه از دوره اسلامی، فرهنگ حمامِ متمایزی وجود 
داشته است. آنها نه تنها در منازل شخصی حمام داشتند 

گرمابه های  گرمابه های عمومی نيز وجود داشت.  بلكه 
عمومی اغلب چشمه های معدنی با جنبه درمانی بودند. 
رازی، امير آل منصور بن نوح را با حمام آب گرم مداوا كرد. 
به زعم من كتاب ميراث فرهنگی سغديان در جاده ابريشم 
می تواند مرجعی مناسب برای آن دسته از پژوهشگرانی باشد 
كه می خواهند در مورد جزئيات این تمدن مهم تحقيقات 

ریزبينانه تری داشته باشند. 

حمید رضا شکارسری در تشریح طراشعر

»طراشعر«وگرمیبازارشعر

  مریم طباطبائیها
  مترجم و منتقد


